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نمایش »قصاب« به کارگردانی شاهو  سروین دهقان
رســتمی، بــا تکیــه بــر موقعیــتی معمایــی و گفت‌وگو

پرســش هایی اخلاقی، مخاطب را بــه مواجهه با 
مرزهای مبهم عدالت، قدرت و خشونت می برد؛ جایی که حقیقت همیشه آن 
چیزی نیست که در نگاه نخست به نظر می رسد. در گفت وگو با شاهو رستمی، 
ســاناز آقایــی و پویــا باقــری، از شــکل گیری ایــن اجــرا، چالش هــای بازیگــری و 
کارگردانی، بازخوانی شــخصیت ها و دشــواری های تولید و ادامه دادن تئاتر در 
روزگار امروز گفته ایم؛ گفت وگوهایی درباره نمایشی که می خواهد تماشاگر را 

نه فقط سرگرم، بلکه وادار به فکرکردن کند.

روایت انسان در روایت انسان در 

مرز قدرت و اخلاقمرز قدرت و اخلاق

مخاطب نیســت؛ می خواهم تجربه‌ای داشــته باشــد 
کــه ارزش وقــتی را کــه صــرف تماشــای نمایــش کرده 

است، حفظ کند.
 تولید و اجرای تئاتر در شرایط اقتصادی امروز 

چه دشواری هایی برای شما داشته است؟
شرایط واقعاًً دشوار است. گاهی قیمت یک وسیله 
در فاصلــه خرید تــا تحویــل چند برابــر می شــود. برای 
نمونه، هنگام خرید پارکت صحنه، روز بعد با افزایش 
قابل توجه قیمت مواجه شــدم و مجبور شــدم بودجه 
بخش دیگری را به آن اختصاص دهم. از طرف دیگر، 
قیمت بلیت هم مســئله مهمی اســت. ممکن اســت 
یــک خانــواده پنج نفره بــرای تماشــای نمایــش هزینه 
کنــد و طبیعی اســت کــه انتظــار داشــته باشــد تجربه 
رضایت بخشی داشته باشــد. نمی توانم دشواری های 
اقتصــادی مخاطــب را نادیــده بگیــرم. بــرای همیــن، 
رضایت او برایم اهمیت زیادی دارد و خوشحالم وقتی 
تماشــاگری پس از اجرا می گوید از هزینــه‌ای که کرده 

راضی است.
 در شــرایط فعــلی جامعــه، اجــرای نمایــشی با 
مضمون و فضای سنگین »قصاب« چه ضرورتی 

دارد؟
اخیراًً با رضــا ثروتی درباره همیــن موضوع صحبت 
می کردیــم. از نظــر مــن، در جامعــه‌ای کــه هــر روز بــا 
مسائل و تنش های مختلف مواجه است، چنین آثاری 
همچنان ضــرورت دارنــد. »قصــاب« نمایش خشــنی 
اســت و موقعیت هــای ســنگینی دارد، امــا می‌خواهم 
مخاطب پــس از خروج از ســالن، همچنان بــه آن فکر 
کند. هدفــم این اســت کــه تماشــاگر خــودش را جای 
شخصیت ها بگذارد و از خود بپرســد اگر در موقعیت 
آن ها بود، چه تصمیمی می گرفت. آیا جای شخصیت 

دیگری بودم، همــان رفتار را انتخــاب می کردم؟ 
این پرسش ها برایم اهمیت دارند.

 در نهایت، دوســت داریــد مخاطب 
با چه احساسی سالن را ترک کند؟

برای مــن ســرگرمی در تئاتــر اهمیت 
البتــه منظــورم صرفــاًً  زیــادی دارد؛ 

خندیدن نیســت. تماشــاگر باید در طول 
اجرا آن قدر درگیر نمایش شــود که برای 

مــدتی از دغدغه هــای بیــرون 
فاصلــه بگیــرد. یــکی از 
ین  تر ه  کنند ل  شــحا خو
بازخوردهــا برایــم ایــن 
مخاطبــان  کــه  بــوده 
گفته‌انــد در طول اجرا 
حــتی نتوانســته‌اند به 
همراهشــان  تلفــن 
نگاه کنند یا گذر زمان 

را احساس کنند.
اما این پایان ماجرا 
نیست. دوســت دارم 
از  پــس  مخاطــب 
خــروج از ســالن نیــز 
نمایــش را فرامــوش 
نکند و پرســش هایش 
ادامــه پیــدا کننــد. یــک 

بار گــروهی از تماشــاگران حدود یک ســاعت و نیم در 
کافه تماشاخانه درباره نمایش گفت وگو می کردند و از 
یکدیگر می پرسیدند اگر جای هرکدام از شخصیت ها 
بودنــد، چــه می کردنــد. بــرای مــن ایــن اتفــاق بســیار 
ارزشــمند اســت. اگــر مخاطــب بتوانــد خــودش را در 
آینه‌ای کــه نمایش مقابلش گرفته ببیند و با پرســشی 
تــازه ســالن را تــرک کنــد، احســاس می کنم بــه هدفم 

رسیده ام.

برای خلق شخصیت، بازسازی 
رفتارهای بیرونی کافی نیست

ساناز آقایی، بازیگر:

ســاناز آقایی، بازیگر نمایش »قصاب«، با اشاره به تغییر 
جنسیت شخصیت افســر پلیس در اجرای شاهو رستمی، 
این انتخاب را فرصتی برای پرداختن به ابعاد پیچیده تری از 
قدرت، آسیب پذیری و خشونت اجتماعی می داند. او معتقد 
اســت در انتخاب نقش، متن و جهان دراماتیــک اثر برایش 
اولویت دارند و با وجود دشواری های اقتصادی و موانع تولید، 

ادامه فعالیت در تئاتر را نوعی ایستادگی می داند.
 در مســیر بازیگری تــان، چــه چیــزی در نمایــش 
»قصاب« شما را برای پذیرفتن این نقش متقاعد کرد؟

اولویت مــن در انتخاب نقــش و نمایش، همــواره متن و 
نمایشنامه است. متن دراماتورژی شده »قصاب«، با ادبیات 
روان و فاصله گرفتن از کلیشه های متون ترجمه شده، در کنار 
قصه معمایی و پرتعلیقش، برایم جذاب بــود. محتوا و پیام 
نمایش نیز با باورها و طرز فکر من شباهت داشت. از 
طرف دیگر، به شاهو رستمی به عنوان کارگردان 
و توانایی او بــرای ارائــه اجرایی خــوب از این 
متن باور داشتم. مجموع این عوامل باعث 

شد حضور در »قصاب« را بپذیرم.
 شــخصیت افســر پلیــس در نســخه 
اصــلی نمایشــنامه مــرد اســت، امــا در 
اجرای شاهو رســتمی این شخصیت به 
زنی تبدیــل شــده اســت. ایــن تغییر چه 
امکانــات و چالش هایی برای شــما ایجاد 

کرد؟
صادقانه بگویم، این تغییر باعث شــد 
یــکی از بهتریــن پیشــنهادهای بازیگــری 
دوران حرفــه‌ای‌ام در تئاتــر را دریافــت 
کنم. این نقش از جنبه های مختلف، چه 
اکتســابی و چه انتســابی، با من تناســب 

داشت.
تغییــر جنســیت شــخصیت افســر 
پلیــس، بــا ظرافــت و ریزبیــنی، بــه جهان 
اثر کمــک می کنــد و می توانــد در انتقال 
مفهــوم نمایــش و بازنمایی نقــش زنان 
در خشــونت های گســترده اجتمــاعی و 
بازپس گرفتــن حقوق پایمال شده شــان 

مؤثر باشد.
اجــرای  در  مــن  اصــلی  چالــش 

کانادایــی، بــود. بعــد از خواندنــش احســاس کــردم 
همان اثــری اســت کــه می خواهــم روی صحنــه ببرم. 
موقعیــت اخلاقی پیچیــده نمایــش و خشــمی کــه در 
روابــط شــخصیت ها جریــان دارد، برایــم بــا شــرایط 
جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ارتباط داشت. پس 
از انتخاب متن، حدود یک سال همراه حامد بهریش، 
دراماتــورژ نمایــش، روی آن کار کردیــم و ترجمــه را به 
زبانی نزدیک تر بــه گفت‌وگوی روزمره تبدیل کردیم تا 
دیالوگ هــا برای بازیگــران طبیعی تر باشــند. تغییراتی 
نیز در متــن ایجاد کردیــم که با خواندن نســخه اصلی 

می توان به آن ها پی برد.
 پیش تــر اشــاره کــرده بودیــد کــه تنهــا بخشی 
از ایده اولیه شــما در طــراحی صحنه اجرا شــده 

است. علت این تفاوت چه بود؟
تصویر مشــخصی از طراحی صحنه داشــتم و حتی 
می خواستم سقف داشته باشیم، اما محدودیت های 
ســالن و هزینه هــا اجــازه ندادند همــه ایده هایــم اجرا 
شــوند. افزایش مداوم قیمت مصالح و دشواری تهیه 
متریال موردنظر هم مزید بر علــت بود. در نهایت، به 
طراحی مینیمال تری رسیدیم. ترجیح می دادم عناصر 
اضافی را حذف کنم تا توجه مخاطب به متن و بازی ها 
معطوف بماند. طــراحی فعلی را متناســب با امکانات 
موجــود می‌دانــم، هرچند بــا تصویــری کــه در ابتدا در 

ذهن داشتم تفاوت دارد.
 شــیوه کارگردانی شــما بر چــه اصولی اســتوار 

است و چطور به انتخاب بازیگران رسیدید؟
از روز اول، میزانســن ها و مســیر اجرایی نمایش را 
مشــخص کرده بودم. حتی دفتر کارگردانی‌ام از ابتدا 
جزئیات زیادی داشــت و تغییرات میزانسن ها بسیار 
محدود بــود. معتقدم بازیگــر باید بدانــد در هر لحظه 
چه می کند و چــرا آن کنش را انجــام می‌دهد؛ بنابراین 
کارم را بر پایه طراحی دقیق موقعیت ها پیش می برم.

در انتخــاب بازیگران نیز ابتدا ســراغ کســانی رفتم 
کــه می شــناختم و تصــور می کــردم بــه شــخصیت‌ها 
نزدیک‌انــد. بعــضی از دوســتان در تمرین هــا حضــور 
داشــتند، امــا در نهایت احســاس کردم برای رســیدن 
به ویژگی های موردنظر این نقش ها باید انتخاب های 
دیگــری داشــته باشــم. ایــن تصمیــم بــه معنــای 
نادیده گرفتــن توانایــی آن دوســتان نیســت؛ گاهی 
بازیگــری بســیار توانمنــد اســت، امــا در یــک نقــش 
مشخص، انتخاب دیگری مناسب تر به نظر می‌رسد. 
در حال حاضر از گــروه بازیگرانم رضایــت دارم و حتی 
ممکــن اســت در ادامــه اجراهــا، فرصــت تجربــه این 

نقش ها را به بازیگران دیگری هم بدهم.
 با توجه به خارجی بودن متن، ارتباط مخاطبان 

با نمایش چگونه بوده است؟
خوشــبختانه اســتقبال بســیار خوبــی از »قصــاب« 
شــده و همیــن موضــوع باعــث تمدیــد اجراهــا شــده 
است. برای من مخاطب مهم ترین بخش تئاتر است. 
تماشــاگر در شــرایط اقتصادی دشــوار امــروز، بخشی 
از درآمدش را بــرای خرید بلیــت هزینــه می کند و من 
وظیفــه دارم کاری کنــم کــه بــا رضایــت ســالن را تــرک 
کند. حتی به مخاطبان گفتــه‌ام اگر از نمایش رضایت 
نداشتند، می توانند برای بازپس گرفتن پولشان با من 
تماس بگیرنــد. البته هدفــم صرفاًً راضی نگه‌داشــتن 

مخاطب باید با پرسشی تازه سالن 
را ترک کند

شاهو رستمی، کارگردان:

شاهو رستمی، کارگردان نمایش »قصاب«، با اشاره 
به دشواری های تأمین سرمایه و تولید تئاتر در شرایط 
اقتصادی امروز، از دو سال جست وجو برای یافتن متن 
مناســب، چالش های طراحی صحنه و اهمیت ارتباط 
با مخاطب ســخن می گوید. او معتقد است تئاتر باید 
در کنار سرگرم کردن تماشاگر، او را به مواجهه با خود و 

پرسش های اخلاقی و انسانی وادار کند.
 شما سال ها به عنوان بازیگر فعالیت کرده اید. 
»قصاب« چندمین تجربه کارگردانی شماســت 
و چه شد که تصمیم گرفتید این نمایش را روی 

صحنه ببرید؟
»قصاب« دومین تجربه کارگردانی من است. یکی 
از مشــکلات اصلی تئاتر در کشــور ما، تأمین سرمایه 
اســت. تصمیــم گرفتــم نخســتین کارم را بــا ســرمایه 
شــخصی تولید کنم تا اگر شکست خورد، فقط خودم 
متضرر شــوم، نه تهیه کننده‌ای که ممکن اســت پس 
از چنین تجربه ای دیگر سراغ تئاتر نرود. این بار هم با 
همین نگاه جلو رفتم و حتی پول پیش خانه‌ام را برای 
تولید نمایش گذاشتم. البته این مسیر بسیار دشوار 
است، اما به توانایی خودم و موفقیت این 
اثر بــاور داشــتم. خوشــبختانه ســجاد 
افشــاریان نیز به عنوان تهیه کننده، 
همــراهی  و  معنــوی  حمایــت 
مؤثــری داشــت کــه برایــم بســیار 

دلگرم کننده بود.
نمایشــنامه  بــه  چطــور   

»قصاب« رسیدید؟
دنبــال  ســال  دو  حــدود 
نمایشــنامه‌ای بــودم کــه بتوانم با 
آن کارگــردانی را ادامــه دهــم. 
تقریبــاًً هــر روز یک نمایشــنامه 
می خوانــدم، امــا بســیاری از 
دوســت  کــه  متن هایــی 
داشــتم، بــه امکانــات 
اجرایــی  و  مــالی 
ی  ا ه‌ د گســتر
نیــاز داشــتند. 
در  ســرانجام 
روزی که تقریباًً 
از پیــدا کــردن 
مناســب  متــن 
ناامید شده بودم، 
نمایشــنامه  دو 
خریدم که یکی از 
آن هــا »قصــاب« 
نوشــته نیکلاس 
بیون، نویســنده 

گفت وگوی 
روزنامه صبا  با  
 عوامل نمایش 

»قصاب«


